
تماشاخانه

نمایش «اودیسه» از چه می گوید
تعلیقِ  زمان در جهان های ممکن

کاری  اودیســه،  نمایش 
«کوانتــوم»  گــروه  از 
اســت، به نویسندگی (و 
بازیگری) امین طباطبایی 
و کارگردانی (و بازیگری) 
آرش دادگر که در بخش بین الملل جشنواره سی وچهارم تئاتر فجر 
۹۴، در دو نوبت در تالار «حافظ» روی صحنه رفت و مورد استقبال 
مخاطبان قرار گرفت. نمایش «اودیســه» برگرفته از نام و مضمون 
منظومه ای  از هومر اســت که کاراکترهایش، نماد چندین اسطوره 
یونانی اند که به دلیل رفتار بد، در دریاها و بیابان ها ســرگردان شده 
و با مشــقت فراوان ســعی دارند به موطن و خانه خود بازگردند؛ 
متنی چند لایه که نزدیک به دو ســاعت روی صحنه است و تلاش 
دارد تماشــاگر را در تمام مدت، مشــتاق نگه دارد. اودیسه که در 
بخش مسابقه بین الملل جشنواره سی و چهارم تئاتر فجر ۹۴ اجرا 
شــد، هرچند با ارائه بالانویس انگلیسی برای تماشاگران خارجی، 
جذابیت یافــت، اما به دلیل رهابودن فرم نمایــش از زبان بومی، 
می تواند بــدون بالانویس هم با مخاطــب غیربومی ارتباط برقرار 
کند، هر چند شــاید مخاطب بومی با آنکه زبان نمایش، زبان خود 
اوســت، نتواند با برخی از وجوه نمایش ارتباط برقرار کند؛ ازجمله 
اشــارات فکری- فلســفی متن نمایــش از طریق طــرح نظریات 
مکتــب فرانکفــورت، بــدون مقدمه چینی قبلی یا بدون کشــش 
دراماتیک بعدی. بااین حال، متن نمایش، حاوی جملات و عبارات 

به یادماندنی  است، ازجمله: 
- کتاب خواندن کار خوبیه  برای هیچ کاری نکردن. 

- برخی درها فقط بسته  میشن. 
- کاش جهان در پشت لاک پشتی حرکت می کرد. 

- زمین مرکز دنیا نیست. و این ماییم که دور خورشید می گردیم. 
- انسان هیچ چیز نیست، جز کربن چند عنصری. 

تحلیلِ  اودیسه
اودیســه، نمایشی  است با فرم روایی غیرخطی و سیال در زمان 
که می تواند در طول نمایش، زمان ابدی و درواقع نوعی بی زمانی 
و بی مکانی را نشــان دهد. این فرم روایی غیرخطی و سیال بودگی 
زمان، دو کاراکتر نمایش را به طور مرتب در موقعیت های چندگانه 
تراژیــک، درام و طنــز قرار می دهد و همیــن چندگانگی فرمال به 
همــراه تردد میان دو جهانِ  رئال و ســورئال، بــه اجرا نیز ریتمی 

مناسب می دهد.
 نمایش با آوای انســانی آغاز می شــود که گویی نماد انســان 
نخســتین یا نماد آغازگر زمان و زندگی بر زمین اســت؛ انسانی که 
در فرایندی دشــوار و چندگانه، مســافر زمان می شود اما در طول 
ســفر، قواعد زمان متعــارف را می شــکند و زمــان را آن طور که 
درونــش و خیالش و جهــان ممکن درونش می خواهد، ســپری 
می کند و اینجاســت که زمان در روایت، دچار «تعلیق» می شود و 
نمایش به این ترتیب نمادی می شود از «تعلیق زمان در جهان های 
ممکــن»، از طریق ظهــور و حضور کاراکترهــای نمایش در انواع 
جهان های ممکن. رهاشــدگی دو کاراکتر در یک کشــتی سرگردان 

روی دریا به قصد یافتن خانه، درواقع رهاشدگی انسان در هستی را 
به نمایش می گذارد و سپس با خلق و پیگیری جهان های ممکن، 
به تردد در تاریخ می پردازد؛ از اول تاریخ به دوران مدرن، از روایت 
اســطوره ای از زمان تا بیان تئوری روشنگری مکتب فرانکفورت در 
محیط کتابخانــه و از آنجا دوباره به عقب، به دوران اولیه تاریخ و 
دوباره بازگشــت به زمان فعلی و نشستن کنار زن وفرزند و باز عبور 
از زمان و انتقال به جهان ممکن دیگری که در آن اشیا طور دیگرند 
(کوزه ای که در یک جهان دسته دارد و در جهان دیگر دسته ندارد) 

و باز ظهور کاراکتر اصلی نمایش، که همچنان تنها و رهاست. 
نمایش اودیســه با این مدل روایی موفق می شــود «جهان های 
ممکنــی» را برای بــه تعلیــق درآوردن زمان، به نمایــش بگذارد 
به طوری کــه با بازی های خوب بازیگران، نمایش میان طنز، تراژدی، 
درام و جهان اســطوره ها تم پیدا می کند. نمایش اودیســه با ترفند 
جهان های ممکــن، تلاش دارد تا جهان ممکــن مخاطب را نیز به 
جهان های ممکــن نمایش اضافه کند، به طوری که مخاطب پس از 
ترک ســالن، خود را نــه زائده ای بر نمایش، که یکــی از جهان های 

ممکن نمایش می داند. 
اودیســه، نمایشــی اســت با متنی خوب و تأمل برانگیز، با فرمی 
غیرمتعارف و ســیال در زمان، که با ترددهای ریتمیک میان «جهان 
واقــع» و «جهان های ممکن»، میان اســطوره و رویــداد تاریخی، از 
یک ســو به نمایش طراوت می دهد و از سوی دیگر، بستری مناسب 
برای «تعلیق زمــان در جهان های ممکــن» و روان کردن مضامین 
غیرمتعارف در جهان های غیرمتعارف اما با اشــیا و عناصر متعارف 
فراهم می کند؛ (قطب نما، موتورســیکلت، سوئیچ، کشتی، آب، دریا، 

خانه، توپ تنیس روی میز، خانواده، ساعت و امثال آن). 
اودیســه، نمایشی است که ســاده آغاز می کند ولی به تدریج به 
ســفری اودیســه وار در لابیرنــت و  هزارتوی «جهان هــای ممکن» 
می رســد؛ سفری که نه ابتدای مشخصی دارد، نه مسیر مشخصی و 

نه انتهای مشخصی، مانند حضور انسان در هستی. 
نقدِ  اودیسه

هر چند کاراکتر زن نمایش در مواجهه انتقادی اش با کاراکتر مرد، 
با او از «جهان های موازی» سخن می گوید و خودش را در چند جهان 
متفــاوت تصویر می کند به طوری که نشــان می دهد حضورش در هر 
جهان با جهــان دیگری تفاوت ماهوی دارد، اما باید در نظر داشــت 
نمایش، بیانگر «جهان های موازی» نیست، بلکه نمایانگر «جهان های 
ممکن» اســت، زیرا «جهان های موازی»، جهان هایی هستند که همه 
آنهــا روی هم یک «جهان»انــد و آن جهان هم، یا یک «جهان واقع» 
است (شامل مجموعه ای از جهان های موازی واقعی، (یا یک «جهان 

ممکن» است (شامل مجموعه جهان های ممکن موازی). 
ادامه در صفحه ۱۱

پلاتو

نگاهی به نمایش اودیسه
خنده بر رنج های اودیسه

بازگشت  سرگذشــت  اودیســه 
یکی از سران جنگ تروآ (ادیسیوس 
یا اولیس) فرمانروای ایتاکا اســت. 
او در جنگ با تروآ تصمیم می گیرد 
اسبی از جنس چوب و بسیار بزرگ 
بســازد و با حیله اسب را به عنوان 
هدیه صلح و آشتی وارد قلعه تروآ 
کند و خــود و افــرادش در داخل 
اسب مخفی شوند تا بتوانند قلعه 
را تصرف کنند اما پیشگویی، پادشاه 
تروآ را از بردن اسب به داخل قلعه 
منع می کند و پوسایدون فرمانروای 
قدرتمند دریا، حیوان دست آموزش 
را می فرســتد و پیشــگو را هــلاک 
تروآ ســرانجام  پادشــاه  می کنــد. 
اســب را داخل قلعه مــی آورد و 
شب هنگام اودیسه شبیخون زده و 
قلعه را تصرف می کند درحالی که 
با غرور فکر می کند به تنهایی قلعه 
را تصرف کرده، پوسایدون عصبانی 
شده و اودیسه را محکوم می کند تا 
ابد در دریا ســرگردان بماند. در این 
سفر که بیش از ۲۰ ســال به درازا 
می انجامد، ماجراهــای مختلف و 
خطیــری بــرای وی و همراهانش 
پیش آمــده. درنهایت ادیســیوس 
که همگان گمان می کردند کشــته 
شــده، به وطــن خود بازگشــته و 
دست متجاوزان را از سرزمین و زن 

و فرزند خود کوتاه می کند
آنچه نوشته شــد، همان روایت 
کلاســیک هومــر از افســانه الیس 
اســت. این روایت اسطوره ای، آغاز 
پروژه ای اســت که امین طباطبایی، 
به عنوان  نویسنده نمایش،  و  بازیگر 
الهام در ذهن داشــته اســت اما او 
هرگز به این روایت بسنده نمی کند، 
بلکه نمایش اودیسه تجاوزی است 
که ذهن هوشمند طباطبایی به این 
افســانه می کند؛ تجــاوزی که باید 
آغاز حرکت به ســوی درام باشــد. 
ذهــن طباطبایی اولیــس را تکثیر 
می کند به این معنا که ما شاهد سه 
اولیس در نمایش هستیم اما علت 
این ثنویت در نمایش چیســت؟ آیا 
هــدف، نادیده گرفتــن روایت کلان 
هومر است. این گونه که ما به جای 
یک روایت کلان، ســه خرده روایت 
را مشــاهده کنیــم. تــا بتوانیم به 
هومــر و افســانه او شــک کنیــم. 
اولیــس در نمایش اودیســه ســه 
اسطوره ای  اما هیچ کدام  دارد  پیکر 
نیســت. درحقیقت این سه اولیس 
نمی تواننــد جایگزین اولیس هومر 
باشــند. اولیس هومــر در جادوی 
پوســایدون گرفتار می شود اما پس 
از گذشــت زمان، طلســم را درهم 
می شکند و به خانه اش بازمی گردد. 
از خیل کمانداران فقط اوســت که 
دارد  را  زه کمــان  تــوان کشــیدن 
همســرش را از آنِ خــود می کند. 
امــا اولیس در نمایش اودیســه به 
علت ازکارافتــادن قطب نما در آب 
غوطــه ور اســت و در یــک روایت 
درمی یابیــم قطب نمــا را خــود از 
کار انداخته اســت. او ســرگردانی 
دریــا را به جان خریده اســت تا به 
دیدار همســرش نرود، زیرا او از این 
مواجهه واهمه دارد. آیا همسرش 
او را خواهــد پذیرفت؟ اینجاســت 
که جادوی پوســایدون همان اراده 
اولیس می شود. این کشف نمایش 
است. نمایش در فلاش فوروارد های 
خود (بازگشــت بــه آینــده) بارها 
اولیــس را در مواجهــه با همســر 
و فرزنــدش قرار می دهــد. اما این 
بازگشــت به آینده در ذهن اولیس 
شــکل می گیرد. او در بازگشــت ها 
نیز همواره در مواجهه با همسرش 
ناکام است. کارگردان برای ساختن 
این فضای نمایشــی اولیس را روی 
ویلچر می نشاند. فضای دیگری که 
این مفهوم می ســازد،  انتقال  برای 
مشاجره اولیس و همسرش در کنار 
میز صبحانه است. این مشاجره به 
ما می فهماند اولیــس در مواجهه 
با همســرش دچار روزمرگی شده و 
ناکام است. جادوی پوسایدون همه 

زندگی اولیس را درمی نوردد. 
این جادو نه تنها در دریا، بلکه در 
خشــکی نیز دامنگیر اولیس است. 
این کشــف نمایش است. بازخوانی 

مدرن بدون کشف میسر نیست.
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تومــاس  «هملــت»  آشــفته:  رضــا 
اوســترمایر، یکی از درخشــان ترین آثار 
نمایشــی است که در تالار وحدت اجرا 
شده اســت. اگر بپذیریم پس از انقلاب 
همــواره با حضور آلمانی ها بیشــترین 
تأثیر شــامل حال تئاترمان شــده، این 
حضور را باید پــر رنگ تر از پیش برای 

حال خوش تئاترمان در نظر گرفت. 
اگــر روبرتو چولــی از ســال ۷۷ در 
جشــنواره تئاتــر فجــر حضــور یافت و 
مباحث بازخوانــی و دراماتورژی پس از 
آن در تئاترمان پررنگ تر شد، باید پذیرفت 
او بســیار تأثیرگذار بوده اســت؛ حال با 
هر رتبــه ای کــه در تئاتر جهــان دارد. 
شــاید بیشــترین تأثیر را از «باغ آلبالو»، 
«پینوکیــو»، «کاســپار»، و... و دیگر آثار 
چولی گرفته باشیم. پس از او نیز در سال 
۸۰ کلاوس پیمــان با نمایــش «ریچارد 
دوم» آمد که او در ادامه ســنت نمایشی 
آنســامبل برلیــن کارش را بــه تماشــا 
گذاشت که درواقع این تئاتر برای برتولد 
برشت است و هنوز هم راه و نگاهش در 
این تئاتر تداوم دارد. او ســال ۸۶ یک بار 
دیگر با نمایش «ننه دلاور و فرزندانش» 
آمد که این بار در این کار تحولاتی در نگاه 
برشت مشــهود و البته باز هم تأثیر گذار 
بود. دراین بین یک کارگردان دیگر هم به 
نام دیتر کومل به ایران آمدورفت داشت 
کــه او هم به گونه ای دیگر تأثیرگذار بود. 

حتی پیتر اشتاین معروف هم برای روخوانی فاوست به تهران آمد و هر چند 
اجرائــی از او را به مفهوم حقیقی اش ندیدیم و اینکه قرار بود کار مشــترکی 
را هم انجام دهد که ســنگ اندازی های زیاد مانــع از تحقق این آرزوی بزرگ 
شــد. اما این بار هملت از اوســترمایر آمده است که تهران را با دگرگونی های 
فکری و شــکلی مواجه کند و تئاتر ما نیازمند چنین خانه تکانی ای بوده است 
برای آنکه در مسیر آزمون و خطاها، انحرافات و انحطاطات و زیاده روی هایی 

صورت گرفته که با این نوع آثار، این سوءتفاهمات هم برطرف خواهد شد. 
اعتبار تئاتر آلمان

نمایــش هملت را بایــد به اعتبار تئاتــر آلمان و اسم ورســم توماس 
اوسترمایر دید؛ هملتی که به لحاظ عقلانی و در عین حال شهودی، بسیار 

تأثیرگذار است و می خواهد ما را متوجه پرسش های اساسی بشر کند. 
اینکه در پایان نمایش، «هملت» میان تماشــاگران می آید و دو پرســش 
اساسی را مطرح می کند، درواقع آنچه باید ماحصل این اجرای آلمانی باشد، 
در یافتن پاســخ برای این پرسش هاســت و البته یک نکته شهودی که در زیر 
متن وجود دارد و درادامه به آن هم اشاره خواهم کرد؛ پرسش اول این است: 
آیــا هملت به لایرتیــس برادر افلیا ظلم کرده اســت؟ برخی آره و برخی نه 
می گویند و پاسخ هملت این است که به هیچ وجه ظلم نکرده؛ چون او دچار 
جنــون بوده و در این وضع و حالت نمی تواند ظلم کرده باشــد، چون بر پایه 
عصبانیت بی دلیل آن اتفاقات را رقم زده اســت؛ اول اینکه افلیا را از خود به 
نام روســپی رانده و پیشنهاد کرده به صومعه پناه ببرد و دوم اینکه فکر کرده 
به جای پلونیوس درواقع عمویش در صحنه گفت وگو با مادر، گوش ایستاده 
است و او به اشتباه تیراندازی کرده اما پدر افلیا از پای درآمده و مَخلص کلام 
اینکه، هملت بی گناه است. دومین پرسش این است که پس مقصر کیست؟ 
بازهم باید به این پرســش پاسخ اساسی داد و شــاید عمو پلیدترین آدم این 
جمع باشــد که با دسیســه هایش، زمینه همه رویدادهــا و درواقع قتل ها را 
فراهم کرده اســت، حتی در صحنه پایانی لایرتیس و هملت هم یک دسیسه 
است، عمو شمشیری را آلوده به زهر کرده و همچنین گیلاس مشروبی را هم 
سم آلود کرده اســت که در این کارزار، هملت، لایرتیس را از پای در می آورد 
و برعکس لایرتیس هم موجبات قتل هملت را فراهم می کند و گرترود مادر 
هملت هم به اشــتباه و در اصل به جای هملت، گیلاس را ســر می کشــد و 
همگی می میرند و البته پیش از مردن نیز لایرتیس از دسیســه عمو می گوید 
و هملت در آخرین هجمه اش شمشــیر آلوده را در ســینه اش فرو می کند و 
همه می میرند. تنها یک شــاهد می ماند که گواهی دهــد به همه رویدادها 
و مرگ ها که چگونه و در چه حس و حالتی اتفاق افتاده اســت. این شــاهد، 
«هوراشــیو» دوست صمیمی هملت است که در ابتدا او را نسبت به حضور 
روح پدر آگاه می کند و بعد در همه مراحل همراهش می ماند تا از گزند آفات 
در امن وامان باشــد. این شاهد درواقع همان شــهود صحنه را بیدار می کند. 
اینکه ما نیز در مقام تماشاگران تنها شاهد زنده این همه مرگ و سقوط انسان 
خواهیم بود و برایمان درک شهودی و مکاشفه معناگرایانه ای را رقم خواهد 
زد. این همان حس روشنگرایانه است که بیداری را ممکن می کند. ما به تئاتر 
می رویم که بیدار و روشــن شــویم و به گمانم این حس با یک پرسش همراه 
می شــود که اگر عموی هملت مقصر نیســت، بنابراین مقصر کیســت؟ این 
همان حلقه مفقوده ای اســت که چون رازی جاودانه زندگی آدمیان را دربر 
گرفته. انســان پیوسته به دنبال انتقام بوده است. این همان دلیل زنجیرواری 
اســت که ما را به گناه نخستین ابوالبشر گره می زند. البته این انتقام ریشه در 
قتل هابیل به دســت قابیل دارد و این برادرکشی نسل اندرنسل به ما رسیده 
و معاصر ســازی نمایش هملت دقیقــا برای پرداختن بــه چنین موضوعی 
اســت که همواره تکرارپذیر بوده اســت. این حس شهودی است که ما را در 
ناخودآگاه روشن شــده مان نسبت به درک این حقیقت تلخ، روشن می کند که 
اگر در جایی از این کشــتارهای به هم پیوندخورده، گذشــتی باشد، آنگاه برای 
همیشــه تکرار گناه متوقف خواهد شــد وگرنه در زنجیره انتقام همچنان راه 

برای کشتن بعدی باز است و... .
بیگانه سازی برشت

شیوه اجرا برشتی است و بیگانه ســازی می شود که ذهن آمادگی پیدا 
کند برای اســتدلال کردن و قرار اســت واکنش تماشــاگر عقلانی باشد و 

به گونــه ای اجرا پیش می رود که وجه دیگری هم به آن افزوده شــده که 
وجه شــهودی است، اما وجه حســی مانند شیوه برشت در آن کور است. 
نمایاندن تئاتر، نخستین اصل است برای اینکه ارتباط حسی قطع شود چون 
همه می دانند با یک تئاتر همراه خواهند شــد. دومین رکن، بیگانه ســازی 
و فاصله گذاری اســت که بارها با حضور بازیگــر اصلی در میان جماعت 
با شــوخی و گاهی نیز طرح پرسش انجام خواهد شــد. بنابراین هملت، 
نمایشی اســت که ما را متوجه خودمان می کند چنانچه در جایی از اجرا 
هملت رو به تماشاگران می گوید الان در میان ما جانیان زیادی هستند که 
خودشان را در تئاتر پیدا می کنند و درست اشاره به اجرای تئاتری است که 
او در نظر گرفته تا واکنش عمویش را نســبت به صحنه قتل ساختگی ای 
کــه در آن در گوش مرد پادشــاهی زهر ریخته می شــود، ببینند، یعنی ما 
نیز باید در این فاصله گــذاری التفاتی به رنج ها و جنایت هایی که در حق 
دیگران روا داشــته ایم، کنیم. درواقع همه ما گناهکاریم و روان رنجور ما 
ریشــه در این دارد که دیگران را آزار و اذیت می کنیم. حتی شده است در 
حد یک زیرآب زنی باشد یا غیبت و تهمتی که گاهی مثل نقل ونباتی است 

که خورده باشیم! 
در شیوه برشــت ارتباط منطقی و عقلی حرف اول و آخر را می زند اما 
باید بدانیم او متأثر از تئاتر شــرق است و در این نوع تئاتر، ارتباط شهودی 
حــرف اول و آخر را می زند بنابرایــن گاهی در رویارویی ایــن دو نظرگاه، 
وجوه شــهودی نیز در اجرا رخنه می کند و در اینجا مرگ موضوعی است 
که از ابتدا تا پایان دربرگیرنده حقیقتی متافیزیکی اســت و از ســوی دیگر 
هم در این اجرا جهان بینی مســیحایی مانند نگره خود ویلیام شکسپیر در 
اجرا بارز اســت و سمت وســوی حقیقی به ماجراها می دهد، یعنی نگاه 
مارکسیستی برشت پس زده می شود و ما با جهانی آغشته به متافیزیک و 

باورمندی های معنوی همسو می شویم و بنابراین جایی برای نگاه شهودی 
در اجرا باز شــده است. درواقع ما هم کشــف می کنیم و اسیر حرف هاي 
تک سویه و تک ســاحتی نخواهیم شد و مانند سقراط  زایشی در این کشف 
حقایق انجام خواهد شــد. قابله اثر نمایشی است و البته بارورسازی هم 
در برخورد با همان اثر صورت گرفته و ذهن ما لبریز و حامل تفکری است 
که باید در لحظه اوج و شکوفایی تفکر زایمان صورت گیرد. ما با تفکرات 
چندسویه، تالار وحدت را ترک می کنیم و این می شود سرچشمه جوشانی 
کــه تئاتردیدن را مانند آیینی کهن می نماید کــه در آن تزکیه نفس اتفاق 
می افتد و ما لبریز از معنا، در تکاپوی زیستن برخواهیم آمد. چنانچه بودن 
یا نبودن؛ مســئله این است و ما بودن را با تفکر عالی به رستگاری انسانی 

در امور دنیوی گره خواهیم زد. 
شــاید برخی، بــا شــوخی ها و بدوبیراه گفتن بازیگر نقــش «هملت»، 
ارتباط برقرار نکرده باشــند؛ اما بداهه گویی هایش دلالت بر جنون هملت 
می کرد و او می خواست ما را متوجه این جنون کند و در جنون هیچ اتفاق 

خوشایندی وجود نخواهد داشت. 
تلفیق شیوه های مدرن و کهن

هملــت برخلاف آنچه تاکنون دیده ایم، با نــگاه نوآورانه و تحلیل های 
روشــنگرانه و تلفیق شــیوه های مدرن و کهن در هم آمیخته شــده است 
و به گونه ای یک تئاتر پســامدرن می نماید کــه می خواهد ما را با مواجهه 

تازه ای در تئاتر آشنا کند. 
هملت را باید آمیزه کهن و مدرن، چه در نگاه و چه در تکنیک، قلمداد 
کرد و برای همین اســت که لذت بیشــتری از آن می بریــم و قدردان این 

اجرا خواهیم بود برای اینکه توانسته 
مــا را متوجه اتفاقات بایســته ای کند 
که کماکان چون تئاتر باســتانی ای که 
برگرفتــه از آیین و مناســک مذهبی 
اســت، ما را بــه تزکیــه روح و روان 

فرامی خواند. 
تئاتر همواره کارکرد مهمی داشته 
اســت و برای همین هــم در تلاطم 
رســانه ها و هنرهای نمایشــی مدرن 
مانند ســینما و ویدئو، همچنان رونق 
دارد و بیشــتر از آنها، به لحاظ کیفی 
و کارکردی، بر روان مخاطبانش تأثیر 
می گــذارد. چنانچه چنیــن تأثیری در 

هملت قابل ملاحظه است. 
 «هملت» نمایش تلفیقی است و 
در آن شیوه برشــت که متأثر از اپُرای 
پکن است، وجود دارد، به اضافه ویدئو 
که شــکل تازه تری به اثر می بخشد و 
در جای جــای نمایش، مــدام حضور 
ویدئو پررنگ است. درواقع ما متأثر از 
این بیان دوگانه خواهیم شــد؛ اول در 
صحنه حضور زنده نقش ها، کنش ها 
و واگویه هــا شــکل می گیــرد و بعد 
تصویر با واســطه مــا را متأثر می کند 
از آنچــه بایــد ما را به جــای دیگری 
رهنمــون کنــد، یعنــی نفــوذ در زیر 
لایه های متن و یافتن فرامتن است که 
در این شیوه تلقین گرایانه که کاملا هم 
شهودی اســت، چنین اتفاقی خواهد 
افتاد. نمایش برشتی اســت برای آنکه از بداهه و فاصله گذاری بهره مند 
می شــود و در آن بازیگران به ویژه بازیگر نقش هملت، فرصت می کند با 
مخاطبانش رودررو شود. او با هر ارتباط گرفتن و پرسشی، کل تالار وحدت 
را تحت پوشش قرار می دهد برای آنکه بشود بر ارتباط استدلالی و عقلانی 
اثر دامن زد. در آن بازیگر گرترود و افلیا یک نفر است و بارها از دو روسری 
صورتی برای نقش افلیا و سیاه و عینک دودی برای نقش گرترود استفاده 
می کند، بنابراین این بازی دوگانه مــا را متوجه نقش آفرینی اش می کند و 
در حضور تماشاگران چنین اتفاقی می افتد که یادآور اتفاقی تئاتری باشد. 
درضمــن چیدمان صحنه معلوم اســت که تئاتری اســت و با هدف 
ارائه فضا از آن اســتفاده می شــود: ســازه ای فلزی که روی آن یک میزی 
مانند میز شــام آخر مســیح دراز و پهن اســت که گاهی پشــت پرده آویز 
می رود و گاهی به میانه و جلو صحنه کشــیده می شــود. در جلو، نزدیک 
آوانســن هم، یک گور دیده می شــود که درواقع گور پدر هملت اســت و 
بقیه گورها هم براساس مرگ دیگر نقش ها در همان جا بازی خواهد شد. 
بنابراین چیزی جز همین وســایل و چیدمان محدود وجود ندارد که در آن 
مکان های متعدد مانند قصر، گورستان، محل دیدار افلیا و هملت و محل 
نبــرد هملت و لایرتیس و مانند اینهــا در همین صحنه با کمترین تغییری 
تداعی خواهد شد. بنابراین محدودیت در صحنه، خود سرفصل خلاقیت 
بنیادینی خواهد شــد که در آن بازی ها برجسته تر خواهند شد چنانچه هر 
بازیگر نیاز دارد حضور بدنی و بیان بدنی اش را با توجه به لحظه لحظه ای 
کــه پیشِ روی دارد تقویت کند و مدام هم باید بازی اش را سمت وســوی 
دیگری دهد چون رویدادها و کنش ها متفاوت اســت و تئاتر در دو ساحت 
تراژدی و کمدی پیش خواهد رفت بنابراین دســت بازیگر باز است که در 

هر موقعیت، نوع دیگری از مواجهه را بر ما علنی کند. 
ویدئو انگار که واســطه می شــود تا چهره ها و بدن ها را دگرگون شده و 
دور از واقعیت متجلی کند چنانچه در صحنه غرق شــدن افلیا، می بینیم 
بازیگر زن پشــت یک نایلون اســت و با حرکت آن و تصویری که روی آویز 
بزرگ دیده می شــود، این موج های آب و غرق شدن و مرگ افلیا به زیبایی 
تداعی می شــود. نمایش، در ابتدا نیز، با تصویر چهره هملت و آن ســرود 
فلســفی اش که «بودن یا نبودن، مسئله این است»، آغاز می شود. در اینجا 
ویدئــو ابتدا تصویــر هملت و بعد هم تصویر دیگــر مدعوین مجلس عزا 
و بعد عروســی را بر پرده ویدئو پروجکشــن آشــکار می کنــد. این مدلی، 
شــخصیت ها در یک نگاه معرفی و مرور خواهند شــد. بعد هم هم زمان 
میز را داریم که در ابتدا پشــت پرده است و بعد از مراسم خاک سپاری پدر 
هملت که در گورســتان نشان داده می شود، این میز به جلو پرده می آید و 
مراســم عروسی عموی هملت با مادرش برگزار می شود. هملت از اینجا 
برهم ریخته و جنون آمیز می نماید. بعد نوبت به مراســم رویارویی با روح 
پدر می شــود که همان بازیگر نقش عمو که ســر بر میز نهاده اســت، با 
صورتی خونی ســر بالا می آورد و تاج بر ســرش می گذارند و می شود پدر 
و درواقــع با تصویر ویدئو تبدیل به روح پدر می شــود و حقیقت را واگویه 
می کند که در گوشــش زهر ریخته اند و او را به قتل رســانده اند. عمویش 
این جنایت را کرده و میوه جنایتش، هم تاج سلطنت و هم همسری ملکه 

است. حالا پدر از هملت می خواهد حتما انتقامش را بگیرد. 
بنابراین چه ویدئو و چه صحنه در آمیزش با هم دو حس وحال واقعی و 
فراواقعی را پیشِ رویمان قرار می دهند و این دقیقا همان دنیای نظم یافته ای 
اســت که اگــر از وجوه آن غفلت کنیــم، دچار لغزش و به مرور فروپاشــی 
خواهیم شــد. به همین دلیل هم هست که نمایش دو وجه کمدی- تراژدی 
می یابد. هدف، ایســتادگی در مقابل پرســش های اساسی است که به یقین 
برسیم و از تردیدهای جانکاه چنان که هملت را اذیت می کند، بیرون بیاییم. 
تکنیک ها در نمایش هملت بسترســاز رویدادهاست و در آن همه چیز 
دست دردســت هم می دهد که بازیگران حضور پررنگی داشته باشند که 
بشود در هر تابلو آن، واقعه مدنظر را نمایان کرد چنانچه آب پاش هم در 
صحنه خاک ســپاری حکم باران را دارد و چترهایی که در مراســم عمو و 

مادر هملت را می پوشانند. 
ادامه در صفحه ۱۱

«هملتِ» اوسترمایر، تهران را تکان داد

بیداری در سایه جنون
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نمایش هملت می تواند ما را متأثر کند؛ چون از همان گور در آغاز نمایش، 
ما را از مرگ آگاه می کند مرگی که مانند تولد، همواره انسان را متوجه 

بودن و نبودنش کرده است. این گور، بسترساز همه رویدادهایی است 
که درادامه منجر به مرگ تک تک قهرمانان نمایش هملت خواهد شد. در 
پایان هم بازیگران بازی مرگ را به درستی ایفا می کنند اما هیچ کدام کله پا 

نمی شود و اصطلاحا همچنان عمودی باقی می مانند


